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 بسم الله الرحمن الرحیم

 عزم و اراده؛ حقیقت و علل ضعف

*هادی سیاوش کیا  

 

 

 چکیده

را در پی دارد و عمل که عدل ایمان است و یکی از دو بال رسیدن به کمال است باید از اهمیت اراده نیرویی که عمل 

فوق العاده ای برخوردار باشد. برای رسیدن به این مهم باید از عوامل تضعیف کننده اراده یعنی پیروی از هوای نفس، 

طول امل، هم نشین بی اراده، پرهیز کنیم و تقویتش نماییم با دوری گناه، گوش کردن به تغنیات، راحت طلبی، اوهام، 

هم نشینی با افرادی با اراده های راسخ و کنار گذاشتن راحت از گناه و تقید به آداب و انجام دادن مستمر کاری و 

ات گسترش تغنیطلبی. امروزه همه عوامل تضعیف دست به دست هم دادند تا انسان را از عمل باز دارند برای نمونه 

 و انس مردم با موسیقی از بارز ترین نمود های عصر حاضر است.
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 مقدمه

زیاد مبتلاییم به این درد که خوبی خیلی از کارها را میدانیم و می خواهیم که انجامشان دهیم اما نمیشود. اراده می 

که نمازشب بخوانیم اما صدای هشدار گوشی را که می شنویم فورا دکمه ی خاموش را می زنیم و به رخت  کنیم

ف ؟ آیا از ابتدا بود؟ یا ضعیضعیف چرا شکل گرفتهای و این اراده  خواب باز می گردیم. این خواستنی های نشدنی

 شد؟

آدمی محقق می گردد. در این مقال ابتدا  اراده آخرین مرحله قبل عمل است که اگر تقویت شود تمام خواسته های

که گوش کردن تغنیات از اهم آن است  کرد سپس عوامل تضعیف اراده را بررسی خواهیم و محدد می کنیم را اراده

و امروز رایج. می فهمیم که پیروی از هوای نفس و جواب دادن به هر خواهش دل نیز از مضعف های اراده است. 

دوری از گناه و عادت به عمل و یاد  تقویت اراده بر می آییم و می ببینیم کهو در آخر در جست و جوی راه های 

آوری توانایی ها از مهم ترین عوامل تقویت اراده است. در این مقاله در محضر قرآن کریم و احادیث معصومین 

 علیهم السلام و کتب اخلاقی امام خمینی و بزرگان دیگر هستیم.
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 کلیات و مفاهیمفصل اول: 

به طورى که راغب گفته عبارت است از تصمیم قلبى بر گذراندن و  "عزم "عزم باید تعریف شود. چیست؟ کلمه

فیصله دادن به کارى، و اگر صبر را که همان حبس نفس از انجام امرى است، از عزم دانسته، از این جهت است که 

نگشته، انسان بر آن امرى که بر انجامش تصمیم گرفته، و در دل  عقد قلبى ما دام که سست نشده، و این گره دل باز

اش و کند، حتما در عقد قلبىگره زده است، پا بر جا و بر تصمیم خود باقى است، پس کسى که بر امرى صبر مى

 ". نظر کند، و این خود از قدرت و شهامت نفس است خواهد که از آن صرفمحافظت بر آن جدیت دارد، و نمى

گوید: عزم به معنى تصمیم گرفتن بر انجام مى "مفردات "در "راغب "به معناى اراده محکم و استوار است، "معز

 .("عزم "ماده مفردات راغب، ،اصفهانی راغب. )«عقد القلب على امضاء الامر»است کارى 

 کسى "فَرَ إِن َ ذلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأُموُرِ:به کار رفته، مانند وَ لمََنْ صَبَرَ وَ غَ "صبر "در مورد "عزم "در قرآن مجید گاهى

 (.34 ،)شورى "که صبر کند و عفو نماید این از عزم امور است

ما به آدم از قبل عهد  "آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسیَِ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً: مانند: وَ لَقَدْ عَهِدنْا إِلى "وفاى به عهد "و گاه به معنى

 (.111 ،)طه "رد و بر سر عهد خود نایستادفراموش ککردیم، اما او 

برو بودند، هاى بیشترى روولى با توجه به این که پیامبران صاحب شریعت جدید و آئین تازه با مشکلات و گرفتارى

، و تاطلاق شده اس "اولوا العزم "،"پیامبران "ترى لازم داشتند به این دسته ازو براى مقابله با آن عزم و اراده محکم

 آیه مورد بحث نیز ظاهرا اشاره به همین معنا است.

تو هم  "دگوینیز از همان پیامبران است، زیرا مى صلی الله علیه و آلهاى است به این که پیغمبر اسلام در ضمن اشاره

حکم  "نىرا به مع "عزیمت "و "عزم "و اگر بعضى ."شکیبایى کن آن گونه که پیامبران اولوا العزم شکیبایى کردند

کارم م) ت.در لغت به معنى شریعت نیامده اس "عزم "اند به همین مناسبت است، و گرنهتفسیر کرده "و شریعت

 ، ذیل آیه(82جلد  تفسیر نمونه،شیرازى، ناصر، 

 و بة شدیدة من القصد، و هو قبل الإرادة.أن  الأصل الواحد فی الماد ة: هو القصد الجازم، أى مرتمی گوید:  و التحقیق

ی الفرائض ف و العَزمُْ  القصد الجازم هو الشدید الأکید کیفا و امتدادا و دواما بحیث یوجب تحق ق ارادة العمل و استدامته.

 ل العزم.یتحص  و الوظائف من أهم  الأمور، و هو یتحص ل من الایمان القاطع، و ما لم یبلغ الایمان حد  الثبوت و الیقین: لا

 و فالتزلزل و الاضطراب و التخل ف و النقض و الترد د و المساهلة کل ها من آثار ضعف الایمان و عدم حصول الیقین.

 الاجتهاد و الصبر و الاستقامة من لوازم العزم و آثاره.

. 11/ 41 -الْأُمُورِ عَزمِْ  ما أَصابكََ إِن َ ذلكَِ مِنْ وَ اصْبِرْ عَلى. 121/ 4 -الْأُمُورِ عَزمِْ  . وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَت َقُوا فَإِن َ ذلِكَ مِنْ

 .34/ 38 -الْأُمُورِ عَزْمِ وَ لمََنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِن َ ذلِكَ لمَِنْ
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 .41/ 31 -مِنَ الر ُسلُِ وَ لا تَسْتَعْجلِْ لهَمُْ  . فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أوُلُوا الْعَزمِْ 

هو  العَزْمَ الکریمة على أن  العزم من الصفات العالیة المحمودة للإنسان، و هو من صفات الأنبیاء العظام، فان  تدل  الآیات 

ال ذى به یتحص ل المقصود و ینال به الى المراد و المطلوب، و هو یلازم الصبر و التحم ل و الاستقامة فی طریق النیل 

 الى ما یراد.

 ة، أى العزم للأمور و لإتیانها، و الأمور تشمل جمیع الفرائض و الوظائف اللازمة.و عزم الأمور: الاضافة لامی  

من الصفات الممتازة للأنبیاء المبعوثین من جانب الل ه تعالى، لهدایة الناس الى الحق  و إبلاغ الأحکام و بیان  و العَزْمُ

 من بعثهم.الحقائق، و لو لا العزم الراسخ فیهم: لما حصلت النتیجة المطلوبة 

: فیشمل جمیع الرسل المبعوثین من الل ه و لهم صفة العزم القاطع سواء کانوا مشر عین و لهم العَزْمِ و أم ا کلمة اولى

شریعة أو لم یکونوا کذلك نعم إن  الرسل ال ذین کانوا على شریعة جدیدة: من أتم  مصادیق هذا العنوان، و لازم أن 

ن هذه الصفة و إل ا فیجوز علیهم التزلزل و التمایل و الانعطاف و التساهل فی دین الل ه و یکونوا فی المرتبة العالیة م

 أحکامه تعالى، و هذا على خلاف بعثتهم، و یوجب نقض الغرض من الرسالة.

 و هذا لا یخالف قوله تعالى:

فان  انتقاض العزم بسبب عروض النسیان، و النسیان  111/ 82 -ماًعَزْ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسیَِ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ . وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى

 خارج عن الاختیار،

 و لا یؤاخذ به إذا لم یقص ر فی مقد ماته.

 .821/ 8 -. رَب َنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نسَِینا أوَْ أخَْطَأنْا

و الرسل کل هم من أولى العزم، و  و على هذا لم یذکروه فی عداد اولى العزم من الرسل. و لکن  الحق أن ه من الرسل،

إن کانت مراتب العزم مختلفة شد ة و ضعفا، کسائر المقامات الروحانی ة، و ترك الأولى لا یوجب نقضا فی العصمة و 

 الرسالة.

 .41/ 8 -. وَ عَل َمَ آدَمَ الأَْسْماءَ کلُ هَا ثُم َ عَرَضَهُمْ علَىَ المَْلائِکةَِ 

ر: فتمامه أن یختم بالتوج ه و التوک ل على الل ه تعالى، و أن لا یستند الى عزمه و ارادته القاطعة، و أم ا العزم فی سائر الأمو

 قال تعالى:

 .111/ 8 -فَتَوکَ َلْ عَلىَ الل َهِ إِن َ الل َهَ یحُبِ ُ المُْتَوَک ِلِینَ  . فَإِذا عَزَمتَْ

 فتوک ل على الل ه. -ی الأمرو شاورهم ف -أى فإذا عزمت على أمر بعد التفک ر و المشاورة
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فإذا قصد الأمر باقتضاء حاله و جریانه الطبیعى  قصدا جازما  81/ 31 -الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الل هََ لَکانَ خَیْراً لَهمُْ  . فَإِذا عَزَمَ

 قاطعا: ففی تلك الصورة إطاعتهم للأمر و تسلیمهم له یکون صلاحا و خیرا لهم.

لأمر: للمبالغة و التأکید، و للاشارة الى أن  هذا المورد بمقتضى نفس الموضوع و حالته و جریانه و نسبة العزم الى ا

 الطبیعى ، فکأن  هذا العزم فیه أمر طبیعى  لا تشریعى .

لا تعزموا و لا تقصدوا ما  العقدة کاللقمة: ما یعقد به. أى 841/ 8 -. وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ الن کِاحِ حتَ ىَ یَبْلُغَ الْکِتابُ أجَلَهَُ 

 یعقد به النکاح، من عقد دوام أو انقطاع أو تملیك أو مقد مات اخر.

 و و التعبیر بالعزم دون القصد: فان  مطلق القصد لا محذور فیه، و إن ما الممنوع القصد القاطع القریب من إرادة العمل.

، حسن، مصطفوى) و العقدة تشمل المقد مات کل ها. غیر جائز. التعبیر بعقدة النکاح: فان  عزم النکاح من دون مقد مة عقد

 ، ذیل ماده عزم(الکریم التحقیق فی کلمات القرآن

 

 معنا و مفهوم عزم

 است که شیخ« اراده»و این غیر از است. « عزم»آید، منزل هد پیش مىمنزل دیگر که بعد از تفکر از براى انسان مجا

 است. جات عارفین دانستهآن را او ل درالرئیس در اشارات 

جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است؛ و تفاوت « عزم»فرمودند که بعضى از مشایخ ما، أطال الل ه عمره، مى

 درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است.

بران ج و عزمى که مناسب با این مقام است عبارت است از بناگذارى و تصمیم بر ترك معاصى، و فعل واجبات، و

آنچه از او فوت شده در ایام حیات؛ و بالاخره عزم بر اینکه ظاهر و صورت خود را انسان عقلى و شرعى نماید که 

شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کنند که این شخص. انسان است. و انسان شرعى عبارت از آن است که موافق 

ه علیه و آله، باشد؛ و تأسى به آن بزرگوار بکند در مطلوبات شرع رفتار کند، و ظاهرش ظاهر رسول اکرم، صل ى الل  

جمیع حرکات و سکنات و در تمام افعال و تروك. و این امرى است بس ممکن، زیرا که ظاهر را مثل آن سرور 

 مقدور هریك از بندگان خدا. کردن امرى است

عزم از این دنیا هجرت کنى، انسان و داراى اراده شوى، که خداى نخواسته اگر بى« عزم»اى عزیز، بکوش تا صاحب 

صورى بیمغزى هستى که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور 

عظ م رباید. استاد من جوهر شریف را از انسان مىکند، و ایعزم مىکم انسان را بىسریره است. و جرئت بر معاصى کم

)امام خمینی ره، کند. فرمودند بیشتر از هرچه گوش کردن به تغنی ات سلب اراده و عزم از انسان مىما، دام ظل ه، مى

 (414؛ ص 1جمتن ،و سلوك از دیدگاه امام خمینى رهتهذیب نفس و سیر 
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 فصل دوم: جایگاه و ضرورت بحث

 یتاراده، آفت موفقضعف 

ان ها به علت سستى اراده، جانجامد و بدبختىبا سستى اراده، زندگى انسان در شؤون مختلف حتما به شکست مى

توانند جاى اراده نیرومند را بگیرند. چه فایده دارد که انسان داراى کدام نمىگیرند؛ نه استعداد و نه نبوغ، هیچمى

ها را مورد استفاده قرار ندهد؛ دانش و باشد، اما در راه رسیدن به مقصود، آناستعدادها و مواهب فوق العاده 

خورد، مگر آنکه شخص این سرمایه را به کمك اراده، در راه وصول به هدف خود به معلومات کافى به درد نمى

 ن چه شکلى به خودکرد و کره زمیو اراده بود، چه حالى پیدا مى کار گیرد؛ فکر کنیم که اگر نوع بشر فاقد عزم

 شد؟گرفت و قانون تکامل و ترقى در کجا پیاده مىمى

شود که اصولا کشفیات و ابتکارات انسانى همه مرهون اراده مردانى بوده این واقعیت با مطالعات تاریخى روشن مى

نتیجه به اند و در است که با پشتکار و عزم راسخ و استوار موانع و مشکلات را از پیش پاى خود برداشته

وم شناسد، محکاند؛ سختى و دشوارى در برابر نبوغ و اراده کسى که شکست را نمىهاى درخشانى رسیدهپیروزى

 به فناست.

بگذرد با « سن برنارد»خواست با سپاه فراوان خود از گذرگاه خطرناك و صعب العبور مى« ناپلئون»وقتى 

ه رسد؟ کارشناسان بآیا عبور از این گذرگاه ممکن به نظر مىکارشناسان نظامى خود به مشورت پرداخت و پرسید: 

اندیشه فرو رفتند و با شك و تردید پاسخ دادند: شاید با احتمال خیلى ضعیف امکان گذشتن از گذرگاه وجود 

داشته باشد؛ ناپلئون پس از شنیدن این سخنان تصمیم قاطعى اتخاذ کرد و بدون تلف کردن وقت، بااراده محکم و 

فکرى تلقى ین، فرمان پیشروى داد. انگلستان و اتریش تصمیم فرمانده پرنفوذ فرانسوى را یك نوع جنون و بىآهن

رسید که او با تجهیزات کامل نظامى و شصت هزار سرباز و توپخانه سنگین بتواند از کردند؛ زیرا به نظر نمى

 بود که در محاصره قرار داشت« ژن»در « ناماسه» هاى سر به فلك کشیده آلپ عبور کند؛ ولى ناپلئون در اندیشهکوه

 کردند.را نیز تهدید مى« نیس»و نیروهاى اتریش، 

« آلپ» هاىوقتى این کار خطرناك و بسیار دشوار با موفقیت انجام شد و ناپلئون توانست با لشکریانش از کوه

 گفتند: اگر آنان پیش ازبرخى دیگر مى بگذرد. گروهى اظهار عقیده کردند که اقدام ناپلئون عمل دشوارى نبود و

 گردیدند.ناپلئون دست به چنین اقدامى زده بودند، بدون تردید موفق مى

اقد انگیزى را داشتند، ولى تنها فبسیارى از فرماندهان، مانند ناپلئون استعداد و نیروى کافى براى چنین کار حیرت

شد که از اقدام جدى و استفاده از فرصت مناسب باز سبب مىها لازم بودند؛ نگرانى و شك و دودلى آن« اراده»

نشینى کنند؛ تصمیمات قاطع و اقدامات سریع ناپلئون موجب گردید که این سردار جاى پیشروى عقببمانند و به
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انگیز خود دنیا را دچار شگفتى و حیرت سازد؛ حجم کار فوق العاده روزانه او، بزرگ فرانسوى با فتوحات حیرت

ترین سربازان را به حالبرد؛ او این قدرت را داشت که بىشناختند در بهت فرو مىم کسانى را که او را مىتما

 افتاد که او براىکارترین افراد بدمد. اتفاق مىحرکت و جنبش درآورد و روح شجاعت را در ترسوترین و محافظه

 نشست.ها، تمام شب را بیدار مىبه نامه ها و پاسخمطالعه گزارش

کامیابى و موفقیت فرمول خاصى ندارد که کسى در پنهانى آن را کشف کرده باشد، بلکه موفقیت، نتیجه طبیعى 

گیرند و از میان موانع و تلاش و کوشش در راه انجام کارهاست؛ در این جهان مردانى در صف اول قرار مى

اب از تندبادها براى پرواز به نقاط بلند مدد اى نیرومند باشند و همچون عقگذرند که داراى ارادهمشکلات مى

ان شود، بلکه آنها نمىگونه افراد که ابتکار دارند، هیچ مشکلى موجب از کار افتادن تصمیم آنگیرند؛ براى این

یابد و در هر ها پرورش مىشان در تنگناى سختىشمارند؛ روحیهاى براى پیروز شدن مىشکست را وسیله

 توانند مقامى در عالم براى خود پیدا کنند.که باشند، همیشه مىاى از عمر مرحله

 بیدارى در سایه مشکلات

شوند؛ درختى که مجبور شده از آیند و بیدار نمىرو نشوند به خود نمىها روبهاصولا برخى از افراد تا با دشوارى

گردد نامساعد، به درختى پرطاقت و ستبر مبدل مىها راه خود را باز کند، به علت پیکار دایمى با عوامل میان صخره

 دهد.هاى کوبنده، مقاومت و سرسختى نشان مىو در برابر طوفان

 گوید:شناس مىیکى از دانشمندان روان

اف اى کوبنده و صبه جوانان باید یاد داد که براى رسیدن به هدف و منظور خود، نباید انتظار داشته باشند در جاده»

سرد کننده، به جایى رسیده است. هرگاه ما به طرز تر کسى بدون برخورد با مشکلات دلاهند کرد. کمطى طریق خو

رو شویم، مشکلات نه تنها مانعى فرا راه ما نخواهند بود، بلکه به پیشرفت و ترقى ما کمك صحیح، با مشکلات روبه

 «.تخواهند کرد؛ هیچ تمرینى مفیدتر از تلاش براى غلبه بر مشکلات نیس

کنند و حتى کسانى که فعالیتشان نمى افراد عادى از عمر خود استفاده %41اند که بیش از شناسان ثابت کردهروان

، شودرسند و سرانجام درهاى کامیابى به رویشان گشوده مىچشمگیر است و به مراحل ارزشمندى در زندگى مى

 گیرند.از عمر و زندگى خویش بهره مى %12تنها از 

ود را توانند فعالیت خگردد و نمىها متوقف مىرسند، رشد آناشخاص وقتى به مرحله معینى از پیشرفت مى برخى

 اند پا را فراتر نهند و به پایه بلندتر و افق دورترىاى که در آن قرار گرفتهتر ساخته و از مرتبهتر و گستردهوسیع

 برسند.
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یه و اساس بالا بردن ارزش انسانى است، بهره کمى دارند و لیاقت گونه افراد، در حقیقت از مزایایى که پااین

و ترین سرمایه زندگى اوست و اباشد. براى تعالى و ترقى، صلاحیت و اراده شخص، بزرگپیشرفتشان محدود مى

 تواند این سرمایه را از دست بدهد و یا بر آن بیفزاید.مى

ها ضعیف و غیر قابل و تصمیم و عزم و اراده اوست؛ اگر این آورد، محصول فکرهر اقدامى که انسان به عمل مى

د، به کنناراده، وقتى تصمیمى اتخاذ مىاهمیت باشند، حاصل کار نیز باارزش و اهمیت نخواهد بود؛ اشخاص سست

قدرى گرفتار شك و تردید و تزلزلند، که با یك جمله کوچك از ناحیه دیگران تغییر رأى داده، طرح و نقشه خود 

عنصرى که دایما بین عقایدى مردد و سرگردان است، با تردید و دودلى خود، آشکارا کنند؛ مرد سسترا عوض مى

دهد که مالك نفس خود نیست و در هر حال باید از اراده دیگران پیروى کند و مانند برگ درخت در برابر نشان مى

)موسوی لاری، مجتبی،  ت خوردن برابر است.باد به هر سو رانده شود؛ درنگ کردن و تردید نمودن، با شکس

 (431رسالت اخلاق در تکامل انسان، ص: 

)امام  به هر امر صعب مشکلى حکومت دارد، و هر راه طولانى سنگلاخى را نزدیك و سهل کند. قوه اراده و عزم

 (813؛ متن ؛ ص« جنود عقل و جهل»شرح حدیث خمینی ره، 

 اهتمام به عزم و اراده

برادر، از معاصى احتراز کن، و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما، و ظاهر را ظاهر انسان کن، و خود را پس اى 

در سلك ارباب شرایع داخل کن؛ و از خداوند تبارك و تعالى در خلوات بخواه که تو را در این مقصد همراهى 

رار ده که خداوند به تو توفیق عنایت فرماید و فرماید؛ و رسول اکرم، صل ى الل ه علیه و آله، و اهل بیت او را شفیع ق

از تو دستگیرى نماید در لغزشهایى که در پیش دارى؛ زیرا که انسان در ایام حیات لغزشگاههاى عمیقى دارد که 

ى جویممکن در آن واحد به پرتگاه هلاکت چنان افتد که دیگر نتواند از براى خود چاره بکند، بلکه درصدد چاره

 ا.بلکه شاید شفاعت شافعین هم شامل حال او نشود. نعوذ بالل ه منه هم برنیاید؛

 عزم اول شرط سلوك

خود را قوى کن و اراده خویش را محکم نما که او ل شرط سلوك عزم است و بدون آن راهى را نتوان « عزم»پس، 

بلکه توان  کردند.سانی ت تعبیر مىآبادى، روحى فداه آن را مغز انپیمود و به کمالى نتوان رسید. و شیخ بزرگوار، شاه

ه و ریاضات شرعی   گفت که یکى از نکات بزرگ تقوى و پرهیز از مشتهیات نفسانی ه و ترك هواهاى نفسانی ه و

 کی ه در تحت ملکوت نفس است.عبادات و مناسك الهی ه، تقویت عزم و انقهار قواى مل
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 عزم میزان یکى از مراتب بهشت

اراده قویه در آن عالم خیلى لازم است و کارکن است. میزان یکى از مراتب بهشت، که از  بدان اى عزیز که عزم و

بهترین بهشتهاست، اراده و عزم است که انسان تا داراى اراده نافذه و عزم قوى نباشد، داراى آن بهشت و مقام عالى 

حت قدس الهى جلت عظمته نشود. در حدیث است که وقتى اهل بهشت در آن مستقر گردند، یك مرقومه از سا

من  این کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوى زنده پایدار جاویدان.»صادر گردد براى آنها به این مضمون: 

ى فهر) «شود.شود؛ تو را نیز امروز چنان کردم که به هرچه امر کنى بشود مىچنانم که به هرچه بفرمایم بشو مى

 (.1]بى جا[، چاپ:  -جلد، ]بى نا[ 1زنجانى، احمد، پرواز در ملکوت، 
 

ملاحظه کن این چه مقامى و سلطنتى است، و این چه قدرتى است الهى که اراده او مظهر ارادة الل ه شود: معدومات 

را لباس وجود دهد. از تمام جن ات جسمانى این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است. و معلوم است این مرقومه 

 نشود.عبث و جزاف رقم 

اش تابع شهوات حیوانى باشد و عزمش مرده و خمود باشد به این مقام نرسد. کارهاى حق تعالى از کسى که اراده

طور است. بلکه جزاف مبراست: در این عالم از روى نظام و ترتیب اسباب و مسببات است، در آن عالم هم همین

ز اسباب است: نفوذ اراده ا عالم آخرت از روى تناسبات و آن عالم الیق به نظام و اسباب و مسببات است. تمام نظام

تهذیب نفس و سیر و ) دنیا مزرعه آخرت و ماده همه نعم بهشتى و نقم جهنمى است. -این عالم باید تهیه شود

 (411، ص: 1جسلوك از دیدگاه امام خمینى ره، متن

است و بدون آن راهى را نتوان پیمود  ك عزمخود را قوى کن و اراده خویش را محکم نما که او ل شرط سلو عزم

آباد روحى فداه آن را مغز انسانی ت تعبیر میکردند، بلکه توان گفت که یکى شیخ بزرگوار شاه و بکمالى نتوان رسید.

از نکات بزرگ تقوى و پرهیز از مشتهیات نفسانی ه و ترك هواهاى نفسانیه و ریاضات شرعی ه و عبادات و مناسك 

تقویت عزم و انقهار قواى ملکی ه در تحت ملکوت نفس است چنانچه پیش از این ذکر شد و ما اکنون این الهی ه، 

مقاله را با تحمید و تسبیح ذات مقد س کبریا جل  و علا و نعت و ثناى سی د مصطفى و نبى  مجتبى و آل اطهارش 

 یکنیم براى این سفر روحانى و معراج آسمانى.علیهم الس لام ختم میکنیم و از روحانی ت آن ذوات مقد سه استمداد م

 (181پرواز در ملکوت ؛ ص)فهری زنجانی، احمد، 

 پیامد های سستی اراده

 . شکست

گاهی انسان بر اسس باور نادرست فعالیت خود را آغاز میکند و موفق نمی شود. شکست در این  . نداشتن باور:

شکست های دیگری که پس از شکست اول رخ میدهد، باور را مرحله سبب میشود که در باور خویش تردید کند، 
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از میان برمی دارد، در این مرحله شخص گرچه تصور درستی از سود و یا زیان دارد اما نمی تواند آن را تصدیق 

ؤمنان از برکات کند و به آن باور ندارد. در نتیجه از آموزه های عقل و شرع روی می گرداند. برای نمونه همه م

ز شب و شب زنده داری آگاه هستند. اما چرا بسیاری به این مهم موفق نمی شوند؟ یکی از عوامل محرومیت از نما

برکات سحر، بی توفیقی های پی در پی است. یکی از دوستان به خدمت یکی از علمای اصفهان رسید و از ایشان 

ان بداند نماز شب چند رکعت است. پرسید: فرمود: یعنی این که انس« توفیق خد برای نماز شب یعنی چه؟»پرسید: 

دیگر چه؟ فرمود: دیگر این که جهت قبله را بداند و بیدار هم باشد. گفت: آقا این همه را داریم. پس چرا نماز شب 

یك جو غیرت هم می خواهد. این به دست خود توست. تنبلی نکن و اراده داشته باش، می »نمی خوانیم؟ فرمود: 

 «.وانیتوانی نماز شب بخ

 . درماندگی

 . سرخوردگی و کم طاقتی

 (41صمرتضی آقا تهرانی، کتاب اراده، ) . خود کم بینی

 

 فصل سوم: علل ضعف اراده

 . گناه

إِن یِ قَدْ حُرِمتُْ الص َلَاةَ ، صَلَوَاتُ الل هَِ عَلیَهِْ، فَقَالَ: یاَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ المُْؤْمِنِینَ عَلیِ ِ بْنِ أَبیِ طَالبٍِ جَاءَ رجَُلٌ إِلى

 .بِالل َیلِْ 

؛  1دار الحدیث( ؛ ج -کافی )ط )مرحوم کلینی،  «.ذُنُوبُكَ قَدْ قَی َدتَْكَ أَنتَْ رجَُلٌ»أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ عَلیَهِْ الس لََامُ:  فَقَالَ

 (112ص

 نمازشب گناه می داند.از را در این حدیث امام علی علیه السلام علت محروم شدن این شخص 

 کندعزم مىکم انسان را بىصى کمجرئت بر معا

و داراى اراده شوى، که خداى نخواسته اگر بى عزم از این دنیا هجرت کنى، « عزم»اى عزیز، بکوش تا صاحب 

انسان صورى بیمغزى هستى که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و 

رباید. کند، و این جوهر شریف را از انسان مىعزم مىکم انسان را بىور سریره است. و جرئت بر معاصى کمظه

 کند.فرمودند بیشتر از هر چه گوش کردن به تغن یات سلب اراده و عزم از انسان مىاستاد معظ م ما، دام ظل ه، مى
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تعالى نما، و ظاهر را ظاهر انسان کن، و خود را  پس اى برادر، از معاصى احتراز کن، و عزم هجرت به سوى حق

در سلك ارباب شرایع داخل کن، و از خداوند تبارك و تعالى در خلوات بخواه که تو را در این مقصد همراهى 

فرماید، و رسول اکرم، صل ى الل ه علیه و آله، و اهل بیت او را شفیع قرار ده که خداوند به تو توفیق عنایت فرماید و 

در ایام حیات لغزشگاههاى عمیقى دارد که  تو دستگیرى نماید در لغزشهایى که در پیش دارى، زیرا که انساناز 

ممکن است در آن واحد به پرتگاه هلاکت چنان افتد که دیگر نتواند از براى خود چاره بکند، بلکه در صدد چاره 

 شود. نعوذ بالل ه منها.جویى هم بر نیاید، بلکه شاید شفاعت شافعین هم شامل حال او ن

و از مفاسد بزرگ حب دنیا آن است که انسان « نترساند البته تو را مرگ، زیرا که تلخى آن در ترسناکى از اوست.»

را از ریاضات شرعیه و عبادات و مناسك باز دارد، و جنبه طبیعت را قو ت دهد و تعصى نماید طبیعت از اطاعت 

انسانى را سست کند و اراده را ضعیف نماید، با اینکه یکى از اسرار بزرگ عبادات  روح، و انقیاد آن را نکند و عزم

و ریاضات شرعیه آن است که بدن و قواى طبیعیه و جنبه ملك تابع و منقاد روح گردد و اراده نفس در آنها کار کن 

شود که به مجرد شود و ملکوت نفس بر ملك غالب شود، و به طورى روح داراى سلطنت و قدرت و نفوذ امر 

اراده بدن را به هر کار بخواهد وادار کند، و از هر کار بخواهد باز دارد، ملك بدن و قواى ظاهره ملکیه تابع و 

مشقت و تکلف هر کارى را بخواهد انجام دهد. و یکى از فضایل و مقهور و مسخر ملکوت گردد به نحوى که بى

 مقصد از آنها بیشتر انجام گیرد، و انسان به واسطه آنها داراى عزم اسرار عبادات شاقه و پر زحمت آن است که این

قوى و محکم گردد،  شود. و اگر اراده تام و تمام شود و عزمآید و بر ملك چیره مىشود و بر طبیعت غالب مىمى

ها را امر فرماید مثل ملك بدن و قواى ظاهره و باطنه آن مثل ملائکة الل ه شود که عصیان خدا نکنند، به هر چه آن

اطاعت کنند، و از هر چه نهى فرماید منتهى شوند، بدون آنکه با تکلف و زحمت باشد. قواى ملك انسان هم اگر 

مسخر روح شد، تکلف و زحمت از میان برخیزد و به راحتى مبدل گردد، و اقالیم سبعه ملك تسلیم ملکوت شود 

 و همه قوا عمال آن گردند.

و بدان اى عزیز که عزم و اراده قویه در آن عالم خیلى لازم است و کارکن است. میزان یکى از مراتب بهشت، که از 

بهترین بهشتهاست، اراده و عزم است که انسان تا داراى اراده نافذه و عزم قوى نباشد، داراى آن بهشت و مقام عالى 

گردند، یك مرقومه از ساحت قدس الهى جلت عظمته  نشود. در حدیث است که وقتى اهل بهشت در آن مستقر

این کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوى زنده پایدار جاویدان. من »صادر گردد براى آنها به این مضمون: 

حظه ملا «شود.ه به هر چه امر کنى بشود مىشود، تو را نیز امروز چنان کردم کچنانم که به هر چه بفرمایم بشو مى

ین چه مقامى و سلطنتى است، و این چه قدرتى است الهى که اراده او مظهر ارادة الل ه شود: معدومات را لباس کن ا

وجود دهد. از تمام جن ات جسمانى این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است. و معلوم است این مرقومه عبث و 

عزمش مرده و خمود باشد به این مقام نرسد.  اش تابع شهوات حیوانى باشد وجزاف رقم نشود. کسى که اراده

ترتیب اسباب و مسببات است، در آن عالم هم  کارهاى حق تعالى از جزاف مبراست: در این عالم از روى نظام و
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همین طور است. بلکه آن عالم الیق به نظام و اسباب و مسببات است. تمام نظام عالم آخرت از روى تناسبات و 

 دنیا مزرعه آخرت و ماده همه نعم بهشتى و نقم جهنمى است. -اده از این عالم باید تهیه شوداسباب است: نفوذ ار

پس، در هر یك از عبادات و مناسك شرعیه علاوه بر آنکه خودش داراى صورت اخروى ملکوتى است، که به آن 

همین طور  -یث استچنانچه مطابق برهان و احاد -تعمیر بهشت جسمانى و قصور آن تهیه غلمان و حوران شود

کم تقویت اراده نفس کند و قدرت آن کامل گردد، و لهذا در هر یك از عبادات اثرى در نفس حاصل شود و کم

مثلا در زمستان سرد، شب از خواب ناز  ت و أفضل الأعمال أحمزها.عبادات هر چه مشقت داشته باشد مرغوب اس

کند. و این در اول کند و اراده را قوى مىقواى بدن چیره مى گذشتن و به عبادت حق تعالى قیام کردن روح را بر

شود، شود و اطاعت بدن از نفس زیاد مىامر اگر قدرى مشکل و ناگوار باشد، کم کم پس از اقدام. زحمت کم مى

ت، سکنیم و بر ما مشکل و شاق اکنند. و اینکه ما تنبلى مىبینیم اهل آن بدون تکلف و زحمت قیام مىچنانچه مى

ه، )امام خمینی ر شود.کنیم، اگر چند مرتبه اقدام کنیم، کم کم زحمت مبدل به راحت مىبراى آن است که اقدام نمى

 (181، ص: شرح چهل حدیث

در منازل سالکان بیان  بدان که اول منزل از منازل انسانیت منزل یقظه و بیدارى است، چنانچه مشایخ اهل سلوك

آبادى، دام ظله، بیان فرمودند، ده بیت است که اکنون ن منزل، چنانچه شیخ عظیم الشأن شاهو از براى ای د.انفرموده

در مقام تعداد آن نیستیم، ولى آنچه اکنون لازم است بیان شود این است که انسان تا تنبه پیدا نکند که مسافر است و 

اچار حرکت کند و حصول مقصد ممکن لازم است از براى او سیر و داراى مقصد است و باید به طرف آن مقصد ن

براى او حاصل نشود و داراى اراده نگردد. و هر یك از این امور داراى بیان و شرحى است که به ذکر « عزم»است، 

 آن اگر بپردازیم، به طول انجامد.

راده و عزم و او باید دانست که از موانع بزرگ این تیقظ و بیدارى، که اسباب نسیان مقصد و نسیان لزوم سیر شود 

میراند، آن است که انسان گمان کند وقت براى سیر وسیع است، اگر امروز حرکت به طرف مقصد را در انسان مى

کند. و این حال طول امل و درازى رجا و ظن بقا کند، و اگر در این ماه سفر نکند، ماه دیگر سفر مىنکند، فردا مى

اصل مقصد، که آخرت است، و لزوم سیر به سوى او و لزوم اخذ رفیق  و امید حیات و رجاء سعه وقت انسان را از

رود. و خدا نکند که کند و مقصد از یاد انسان مىانسان بکلى آخرت را فراموش مى دارد، وو زاد طریق باز مى

شد، زم باانسان سفر دور و دراز پر خطرى در پیش داشته باشد و وقت او تنگ باشد و عد ه و عد ه براى او خیلى لا

و هیچ نداشته باشد، و با همه وصف از یاد اصل مقصد بیرون رود. و معلوم است اگر این نسیان حاصل شد، هیچ 

در فکر زاد و توشه برنیاید و لوازم سفر را تهیه نکند، و ناچار وقتى سفر پیش آید، بیچاره شود و در آن سفر افتاده 

 (111، ص: شرح چهل حدیث)امام خمینی ره،  .و در بین راه هلاك گردد و راه به جایى نبرد

 . اوهام
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 الحدیث الخامس و العشرون

بسندى المت صل إلى شیخ المحد ثین و أفضلهم، محم د بن یعقوب الکلینى ، رحمه الل ه تعالى، عن محم د بن یحیى، 

علیه الس لام، رجلا مبتلى عن أحمد بن محم د، عن ابن محبوب، عن عبد الل ه بن سنان، قال ذکرت لأبی عبد الل ه، 

بالوضوء و الص لاة، و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الل ه، علیه الس لام: و أى  عقل له و هو یطیع الش یطان؟ فقلت 

 )مرحوم ء هو، فإن ه یقول لك: من عمل الش یطان.له: و کیف یطیع الش یطان! فقال: سله هذا ال ذى یأتیه من أى  شی

عبد الل ه بن سنان گوید یاد کردم »ترجمه ( .12، حدیث «کتاب العقل و الجهل» ،18، ص 1فى، ج اصول کاکلینی، 

« او مرد عاقلى است.»براى حضرت صادق، علیه السلام، مردى را که مبتلا بود به وسوسه در وضو و نماز و گفتم: 

آن  گفتم به« کند؟روى شیطان مى[ عقلى براى اوست و حال آنکه پی]چه» حضرت صادق، علیه السلام، فرمود که 

آید او را چه چیز است آن، پس همانا از او سؤال کن اینکه مى»فرمود: « کند!چگونه پیروى شیطان مى»حضرت: 

شرح بدان که وسوسه و شك و تزلزل و شرك و اشباه آنها از خطرات شیطانیه و « گوید: از عمل شیطان است.مى

 ها ازاندازد، چنانچه طمأنینه و یقین و ثبات و خلوص و امثال اینمردم مى القائات ابلیسیه است که در قلوب

 افاضات رحمانیه و القائات ملکیه است.

اى است که متوسط است بین نشئه ملك و و تفصیل این اجمال به طریق اختصار آن است که قلب انسانى لطیفه

لك است، و بدان وجهه تعمیر این عالم کند، و یك دنیا و م ملکوت و عالم دنیا و آخرت. یك وجهه آن به عالم

وجهه آن به عالم آخرت و ملکوت و غیب است، و بدان وجهه تعمیر عالم آخرت و ملکوت نماید. پس، قلب به 

منزله آیینه دو رویى است که یك روى آن به عالم غیبت است و صور غیبیه در آن منعکس شود، و یك روى آن به 

ر ملکیه دنیاویه در آن منعکس شود. و صور دنیاویه از مدارك حسیه ظاهریه و بعضى عالم شهادت است و صو

مدارك باطنه، مثل خیال و وهم، در آن انعکاس پیدا کند، و صور اخرویه از باطن عقل و سر  قلب در آن انعکاس 

ا و ش منحصر شد در دنیپیدا کند. و اگر وجهه دنیاویه قلب قو ت گرفت و توجه آن یکسره به تعمیر دنیا شد و هم 

مستغرق شد در ملاذ  بطن و فرج و سایر مشتهیات و ملاذ  دنیاویه، به واسطه این توجه باطن خیال مناسبتى پیدا کند 

به ملکوت سفلى که به منزله ظل  ظلمانى عالم ملك و طبیعت است و عالم جن  و شیاطین و نفوس خبیثه است. و 

در آن شود القائات شیطانیه است، و آن القائات منشأ تخیلات باطله و اوهام خبیثه به واسطه این تناسب القائاتى که 

ن گردد و اراده نیز تابع آ گردد. و نفس چون بالجمله توجه به دنیا دارد، اشتیاق به آن تخیلات باطله پیدا کند و عزم

وسه و شك و تردید و اوهام و و یکسره جمیع اعمال قلبیه و قالبیه از سنخ اعمال شیطانى گردد، از قبیل وس

 خیالات باطله، و ارادات بر طبق آن در ملك بدن کارگر گردد.

و اعمال بدنیه نیز بر طبق صور باطنیه قلب گردد، چه که اعمال عکس و مثال ارادات، و آنها مثال و عکس اوهام، و 

در آن از سنخ جهالات مرکبه آنها عکس وجهه قلوب است، پس، چون وجهه قلب به عالم شیطان بوده، القائات 



14 
 

شیطانیه گردد، و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شك و شرك و شبهات باطله طلوع کرده تا ملك بدن سرایت 

 کند.

و بر این قیاس که ذکر شد، وجهه قلب اگر به تعمیر آخرت و معارف حقه شد و توجه آن به عالم غیب شد، یك 

ملائکه و نفوس طیبه سعیده است و به منزله ظل  نورانى عالم طبیعت است،  نحوه تناسبى با ملکوت اعلى، که عالم

پیدا کند، و علوم مفاضه به آن از علوم رحمانى ملکى و عقاید حقه، و خطرات از خطرات و القائات الهیه گردد، و 

ق علوم ن نیز بر طباز شك و شرك منزه و پاکیزه گردد و حالت استقامت و طمأنینه در نفس پیدا شود، و اشتیاقات آ

آن، و ارادات بر طبق اشتیاقات، و بالاخره اعمال قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنیه از روى میزان عقل و حکمت واقع 

 و از براى این القائات شیطانیه و ملکیه و رحمانیه مراتب و مقاماتى است که اکنون مناسب نیست تفصیل آن. شود.

 (322، ص: شرح چهل حدیث)امام خمنی ره، 

 امید به درازى عمر و فرصت: . طول امل

انسان تا تنبه پیدا نکند که مسافر است و لازم  بدان که اول منزل از منازل انسانیت منزل یقظه و بیدارى است ...

است از براى او سیر و داراى مقصد است و باید به طرف آن مقصد ناچار حرکت کند و حصول مقصد ممکن 

اى او حاصل نشود و داراى اراده نگردد. و هریك از این امور داراى بیان و شرحى است که به ذکر بر« عزم»است، 

 آن اگر بپردازیم، به طول انجامد.

و باید دانست که از موانع بزرگ این تیقظ و بیدارى، که اسباب نسیان مقصد و نسیان لزوم سیر شود و اراده و عزم 

انسان گمان کند وقت براى سیر وسیع است؛ اگر امروز حرکت به طرف مقصد  میراند، آن است کهرا در انسان مى

کند. و این حال طول امل و درازى رجا و ظن بقا کند؛ و اگر در این ماه سفر نکند، ماه دیگر سفر مىنکند، فردا مى

لزوم اخذ  و امید حیات و رجاى سعه وقت انسان را از اصل مقصد، که آخرت است، و لزوم سیر به سوى او و

رود. و خدا نکند که کند و مقصد از یاد انسان مىدارد؛ و انسان بکلى آخرت را فراموش مىرفیق و زاد طریق باز مى

انسان سفر دور و دراز پر خطرى در پیش داشته باشد و وقت او تنگ باشد و عد ه و عد ه براى او خیلى لازم باشد، 

اد اصل مقصد بیرون رود. و معلوم است اگر این نسیان حاصل شد، هیچ وصف از ی و هیچ نداشته باشد، و با همه

در فکر زاد و توشه بر نیاید و لوازم سفر را تهیه نکند؛ و ناچار وقتى سفر پیش آید، بیچاره شود و در آن سفر افتاده 

، ص: 1جنى ره، متنتهذیب نفس و سیر و سلوك از دیدگاه امام خمی) رد.و در بین راه هلاك گردد و راه به جایى نب

412) 

 . پیروی از هوای نفس

 (111إکمال غرر الحکم ؛ ص) «.من قوی هواه ضعف عزمه»
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 پیروی از هوای نفس و به دلخواه عمل کردن ها اراده و عزم آدمی را ضعیف می کند.

 

 . گوش کردن به تغنیات

عزم از این دنیا هجرت کنى، اگر بىو داراى اراده شوى، که خداى نخواسته « عزم»اى عزیز، بکوش تا صاحب 

انسان صورى بیمغزى هستى که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و 

رباید. کند، و این جوهر شریف را از انسان مىعزم مىکم انسان را بىظهور سریره است. و جرئت بر معاصى کم

 کند.فرمودند بیشتر از هرچه گوش کردن به تغنی ات سلب اراده و عزم از انسان مىاستاد معظ م ما، دام ظل ه، مى

 (413، ص: 1جتهذیب نفس و سیر و سلوك از دیدگاه امام خمینى ره، متن)

 و می دانیم که این مورد امروزه با پیشرفت وسایل ارتباطی و فناوری گسترش یافته است.

 . آرمان گرایی وسواس گونه

هة نز، حلوانى، حسین بن محمد بن حسن بن نصر. )«علی عَلَیْهِ الس َلاَمُ: مَنْ سَأَلَ فَوْقَ قَدْرهِِ استْحَقَ َ الْحرِمْاَنَوَ قَالَ »

 (112الناظر و تنبیه الخاطر ؛ ص

 هرکه بیش از توانایی اش را بخواهد سزاوار محرومیت است.

ود می اندیشد. تلاش های خود را نادیده می گیرد و کسی که بدون در نظر گرفتن توانایی اش تنها به آرمان خ

توانایی اش می بیند و پس از مدتی اراده خود را برای به انجام رسانیدن همواره ضعف های خود را بیش از 

 اهدافش از دست می دهد.

 . شکست های پی در پی

 . هم نشین بی اراده

 3دار الحدیث( ؛ ج -کافی )ط )مرحوم کلینی،  «.وَ قَرِینِهِ خَلِیلهِِ  دِینِ المَْرْءُ عَلى»هِ: قَالَ رَسُولُ الل هَِ صَل ىَ الل َهُ علََیهِْ وَ آلِ

 (111؛ ص

 (34کتاب اراده، صمرتضی آقا تهرانی، ) هم نشین بی اراده در آدمی تاثیر می گذارد.

 . عوامل جسمی؛

جسمی  دوم عوامله دست ویات و روح بازمی گردد.ه معنچه تا به حال از عوامل تضعیف اراده شمرده شد بآنهر 

 میشود. ی آدمیحوصلگی و بی ارادگ هایی که بیشتر ناشی از غلبه طبع سرد بر مزاج آدمی سبب بیاند. بیماری 
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ونه های بسیاری را می توان ر مرتبه ای پایینتر از عوامل روحی اند چرا که نمذکر است که عوامل جسمی دشایان 

ر اگ د ضعف و بالاتر از آن ـ نقض عضو ـ اراده های پولادین و قوی تر از افراد سالم داشته اند.یافت که با وجو

 شد جسم را با خود می کشاند.روح آدمی بخواهد و قوی با

 

 فصل آخر: راه های تقویت عزم

 . عادت به کار

أى ال ذی یمل فیه فان البرکة فیه أکثر و الثواب فیه أزید و العبودیة فیه « کثیر مملولعلیه خیر من  یدوم قلیل»و قوله 

أدوم و تأثیره فی تنویر القلب بتکراره أشد، و احتمال کون رضاه سبحانه فیه أعظم کما رواه الصدوق باسناده عن 

 «.مطاعته فربما و افق رضاه و أنت لا تعلان الل ه أخفى رضاه فی طاعة فلا تستصغروا شیئا من »قال « ع»أمیر المؤمنین 

 (832؛ ص 2ج،الأصول و الروضة-شرح الکافیمازندرانی، محمدصالح بن احمد، )

 

 عمل. 

 «یزدد قو ة. یعمل من»«: ع»الإمام علی 

 تر شود.هر کس کار کند، قوى«: ع»امام على 

 .«من یقص ر فی العمل یزدد فترة»«: ع»الإمام علی 

 (383؛ ص 1الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛ ج) هر کس کمتر کار کند، سستر شود.«: ع»امام على 

در پرتو این نگرش، دست کشیدن از کار و بلکه کاستن از آن موجب فتور و سستى بدنى و روانى خواهد شد. و 

و ت و ه قاز مرحل -چنان که گفته شد -شود که نیروهاى آدمى و تواناییهاى جسمى اوبرعکس، پرکارى سبب آن مى

امکان به مرحله فعلی ت و آشکار شدن در آید؛ به عبارت دیگر: به همان اندازه که شخص به خوراك نیاز دارد، به کار 

؛  1الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛ ج) رود.شمار مىبدن آدمى همچون آب براى گیاه ب نیز نیازمند است، و کار براى

موجب قوی تر  زاکی است که هر کدامزیگایمان و عمل رابطه ای همچون رابطه ی و اراده  لرابطه عم (331ص

و... این  8عمل درجه  8درجه . اراده 8اراده درجه  1درجه . عمل 1عمل درجه  1درجه شدن دیگری میشود. اراده 

 ه بهتر شدن و قوی شدن عمل و اراده پیش می رود.سیر تا هرچ
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 . صبر

 :نتایج صبر

متها و حکشهید مطهری، معنای دست روی دست گذاشتن نیز بلکه به معنای مقاومت و ایستادگی است. )صبر به 

 (118، ص8اندرزها

بدان که از براى صبر نتایج بسیار است، که از جمله آنها ارتیاض و تربیت نفس است. اگر انسان مدتى در 

و تلخى ترك لذات نفسانیه، به واسطه فرمان  پیشامدهاى ناگوار و بلی ات روزگار و در مشقت عبادات و مناسك

د و کنحضرت ولى  النعم، صبر کند و تحمل مشاق  را گر چه سخت و ناگوار باشد بنماید، کم کم نفس عادت مى

شود، و از براى نفس ملکه مى آید و سختى تحمل مشاق  بر آن آسانشود و از چموشى بیرون مىمرتاض مى

لکه شود. بکند و به مقامات عالیه دیگر نایل مىکه به واسطه آن از مقام صبر ترقى مىشود راسخه نوریه پیدا مى

صبر در معاصى منشأ تقواى نفس شود، و صبر در طاعات منشأ انس به حق گردد، و صبر در بلی ات منشأ رضا به 

دیث شریفه اهل بیت ها از مقامات بزرگ اهل ایمان، بلکه اهل عرفان، است. و در احاقضاى الهى شود. و این

 رساند: -سلام الل ه علیه، -[ بلیغ از صبر گردیده، چنانچه در کافى شریف سند به حضرت صادقعصمت ]ستایش

قال: الص بر من الإیمان بمنزلة الر أس من الجسد، فإذا ذهب الر أس، ذهب الجسد، و کذلك إذا ذهب الص بر، ذهب 

صبر نسبت به ایمان به »فرمود: ( 8، حدیث «باب صبر» ،«یمان و کفرکتاب ا» ،21، ص 8اصول کافى، ج ) الإیمان.

و در  «مثابه سر است نسبت به بدن. پس وقتى رفت سر، جسد برود، و همین طور وقتى که صبر رفت، ایمان برود.

أس ر حدیث دیگر سند به حضرت سجاد، على بن الحسین، علیهما السلام، رساند، قال: الص بر من الإیمان بمنزلة ال

و احادیث بسیار در این باب است که ما پس از این به مناسبت به ذکر بعضى  ، و لا إیمان لمن لا صبر له.من الجسد

 پردازیم.از آن مى

کلات را کند و مشصبر کلید ابواب سعادات و سر منشأ نجات از مهالك است. بلکه صبر بلی ات را بر انسان آسان مى

نماید. و جزع و بیتابى علاوه بر عارى که دهد و مملکت روح را مستقل مىه را قو ت مىو اراد نماید و عزمسهل مى

کند. جناب محقق ثبات و اراده را ضعیف و عقل را سست مىخود دارد و کاشف از ضعف نفس است، انسان را بى

اب، و الل سان عن الش کایة، و خبیر خواجه نصیر، قد س الل ه سر ه، فرماید: و هو )أى الص بر( یمنع الباطن عن الاضطر

صبر جلوگیرى کند باطن »یعنى ( .4، باب 1، فصل 121اوصاف الاشراف ص )الأعضاء عن الحرکات الغیر المعتادة. 

و بعکس انسان غیر صابر باطن و قلبش « را از بیتابى، و زبان را از شکایت، و اعضا را از کارهاى خلاف عادت.

اى است فوق بلی ات و مصیبتى است لرزان و متزلزل است. و این خود بلی همضطرب و وحشتناك است و دلش 

یبت را، و دهد مصکند. اما صبر تخفیف مىشود و راحتى را از انسان سلب مىبالاترین مصیبتها که سربار انسان مى

ب شکیابر و بىشود بر مصیبات وارده. و همین طور انسان غیر صشود بر بلی ات و اراده قاهر مىقلب غالب مى
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رسوایى پیش مردم و معروفیت به سست عنصرى ر س و ناکس باز شود، و این علاوه بزبانش به شکایت پیش هر ک

تواند یك اى که نافتد. بندهو کم ثباتى و افتادن از نظر خلق، پیش ملائکة الل ه و در درگاه قدس ربوبیت از ارزش مى

سد تحمل کند، و انسانى که از ولى نعمت خود، که هزاران هزار رمصیبت که از حق و محبوب مطلق به او مى

نعمت دیده و همیشه مستغرق نعمتهاى اوست، یك بلی ه دید زبان به شکایت پیش خلق گشود، چه ایمانى دارد و 

 چه تسلیمى در مقام مقدس حق دارد؟ پس درست است که گفته شود کسى که صبر ندارد ایمان ندارد.

بوبى ایمان داشته باشى و مجارى امور را به ید قدرت کامله او بدانى و کسى را متصرف در امور اگر تو به جناب ر

ندانى، البته از پیشامدهاى روزگار و از بلی ات وارده شکایت پیش غیر حق  تعالى نکنى، بلکه آنها را به جان و دل 

 بخرى و شکر نعم حق کنى.

انى و آن حرکات زشت غیر معتاد اعضا همه شهادت دهند که ما از هاى باطنى و آن شکایتهاى زبپس، آن اضطراب

کنیم. و آن نیز مغزى ندارد، بلکه براى طمع ازدیاد اهل ایمان نیستیم. تا نعمت در کار است، صورتا شکرى مى

است. وقتى که یك مصیبت پیشامده کرد، یا یك درد و مرضى رو آورد، شکایتها از حق تبارك و تعالى پیش خلق 

زع و کم این شکایتها و جکنیم. کمها مىبریم و زبان اعتراض و کنایه گویى را باز کرده پیش کس و ناکس شکوهىم

ه گیرد تا آنکه ملکشود و قو ت مىکارد، و آن بتدریج سبز مىفزعها در نفس تخم بغض به حق و قضاى الهى مى

قضاى حق و دشمنى ذات مقدس شود. آن  [ بهشود، بلکه خداى نخواسته صورت باطن ذات صورت ]بغضمى

وقت عنان از کف گسیخته شود و مهار اختیار از چنگ رها شود و انسان به هیچ وجه نتواند ضبط حال و خیال 

نماید و ظاهر و باطن رنگ دشمنى حق تعالى گیرد، و با یك پارچه بغض و عداوت مالك الن عم از این عالم منتقل 

برم به خدا از بدى عاقبت و ایمان مستودع. پس، مت همیشگى دچار شود. پناه مىگردد و به شقاوت ابدى و ظل

 رود.فرماید وقتى که صبر برود ایمان مىصحیح است که مى

پس اى عزیز، مطلب بس مهم و راه خیلى خطرناك است. از جان و دل بکوش و در پیشامدهاى دنیا صبر و 

لاوه [، و به نفس بفهمان که جزع و بیتابى عو مصیبات مردانه قیام ]کن بردبارى را پیشه خود کن، و در مقابل بلی ات

اى ندارد، و شکایت از قضاى الهى و اراده نافذه بر آن که خود ننگى بزرگ است، براى رفع بلی ات و مصیبات فایده

)امام خمینى شرح چهل حدیث )امام خمینی ره،  .قدرت و قو ه مفید فایده نخواهد بودحق پیش مخلوق ضعیف بى

 (814ره(، ص: 

 صبر کلید ابواب سعادات و سرمنشأ نجات از مهالك

 دهد و مملکت روحو اراده را قوت مى نماید و عزمکند و مشکلات را سهل مىبلکه صبر بلی ات را بر انسان آسان مى

بات و ثت، انسان را بىنماید. و جزع و بیتابى علاوه بر عارى که خود دارد و کاشف از ضعف نفس اسرا مستقل مى

کند. جناب محقق خبیر خواجه نصیر، قد س الل ه سر ه، فرماید: و هو )أى الص بر( اراده را ضعیف و عقل را سست مى
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ى کند صبر جلوگیر»یمنع الباطن عن الإضطراب، و الل سان عن الش کایة، و الاعضاء عن الحرکات الغیر المعتادة. یعنى 

و بعکس انسان غیر صابر باطن و قلبش « ان را از شکایت، و اعضا را از کارهاى خلاف عادت.باطن را از بیتابى، و زب

رین اى است فوق بلی ات و مصیبتى است بالاتمضطرب و وحشتناك است و دلش لرزان و متزلزل است و این خود بلی ه

ب غالب دهد مصیبت را، و قلیف مىکند. اما صبر تخفشود و راحتى را از انسان سلب مىمصیبتها که سربار انسان مى

کایت شکیب زبانش به شطور انسان غیر صابر و بىشود بر مصیبات وارده. و همینشود بر بلی ات و اراده قاهر مىمى

ى و افتادن ثباتپیش هرکس و ناکس باز شود؛ و این علاوه بر رسوایى پیش مردم و معروفیت به سست عنصرى و کم

و  اى که نتواند یك مصیبت که از حقافتد. بندهربوبیت از ارزش مى ة الل ه و در درگاه قدساز نظر خلق، پیش ملائک

رسد تحمل کند، و انسانى که از ولى نعمت خود، که هزاران هزار نعمت دیده و همیشه محبوب مطلق به او مى

م د و چه تسلیمى در مقامستغرق نعمتهاى اوست یك بلی ه دید زبان به شکایت پیش خلق گشود، چه ایمانى دار

مقدس حق دارد؟ پس درست است که گفته شود کسى که صبر ندارد ایمان ندارد. اگر تو به جناب ربوبى ایمان داشته 

و  آمدهاى روزگارباشى و مجارى امور را به ید قدرت کامله او بدانى و کسى را متصرف در امور ندانى، البته از پیش

امام خمینی ) یر حق  تعالى نکنى؛ بلکه آنها را به جان و دل بخرى و شکر نعم حق کنى.از بلی ات وارده شکایت پیش غ

 (111، ص: 1جتهذیب نفس و سیر و سلوك از دیدگاه امام خمینى ره، متنره، 

 

 عاقبت اندیشی. 

 (111إکمال غرر الحکم ؛ ص )انصاری قمی، مهدی،« الحزم و ثمرته الظ فر. أصل العزم»

 (821إکمال غرر الحکم ؛ ص)انصاری قمی، مهدی،  «بالحزم کملت الس عادة. العزمإذا اقترن »

 «141إکمال غرر الحکم ؛ ص)انصاری قمی، مهدی،  «بغیر حزم. لا خیر فی عزم»

 

 . پرهیز از عوامل ضعف

عوامل اراده گذشت که گناه و دوری از کار و گوش کردن به تغنیات از عوامل ضعف اراده است، با دوری از این 

 ما تقویت می شود.

 تقید به آداب دینی. 

ادعیه و اذکار و به ویژه تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام در تقویت اراده بسیار مؤثرند و تقید به قرائت قرآن 

 (12کتاب اراده، صمرتضی آقا تهرانی، هر روز نیز برای بهره مندی از زمان مؤثر خواهد بود. )
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 . تلقین درمانی

تلقین درمانی، یادآوری توانایی های فردی است. کسی که از اراده ضعیف رنج می برد باید توانایی های خود را به 

 (11یاد آورد و خود را به انجام کارهایی که می تواند وادارد. )کتاب اراده، مرتضی آقا تهرانی، ص

 . کنار نهادن راحت طلبی

و شخص راحت طلب برای حفظ وضعیت موجود تلاشی نمی  راحت طلبی، قدرت خطرپذیری را کاهش می دهد

 (11کند و در نتیجه اراده تغییر در او ضعیف می شود. )کتاب اراده، مرتضی آقا تهرانی، ص

 (141ص عیون الحکم و المواعظ،لیثى واسطى، على بن محمد، « )لَا یُدرْكَُ الْعِلْمُ بِرَاحةَِ الْجسِمْ»

 

 

 

 نتیجه

سلوك است و سستی آن پیامد های ناگواری از جمله شکست و خود کم بینی را دارد دشمنانی اراده که اول شرط 

طول امل، بی ایمانی، گوش کردن به تغنیات و ... برای شکست این دشمنان و تقویت نیروی  دارد که عبارتند از: گناه،

به کار کرد و تقید به آداب دینی احت طلبی را کنار گذاشت و عادت ربا ارزش اراده که جوهره انسانیت است باید 

داشت و از مهم تر حزم و دوراندیشی نمود. اراده ای که از دشمنانش دور نگه داشته شود و با عوامل مقوی تقویت 

 مانند اراده الهی ـ سبحانه و تعالی ـ« خواستن توانستن است.» درباره اش میگویندگردد آن اراده ای خواهد بود که 

 .والسلام علی من اتبع الهدی

 

 

 

 منابع

 . قرآن کریم1
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